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Conceptual metaphor as a discourse in cognitive semantic studies was first 

introduced by Lakoff and Johnson. The directional conceptual metaphor, among all 

metaphors of that sort, tends to be the basis of many linguistic phrases. the famous 

contemporary fiction writer in Persian children’s literature, Susan Taqdis, has 

employed conceptual metaphors in her works to infuse many of her ideas. In this 

article, using a descriptive-analytical method, the directional conceptual metaphors 

will be closely studied in two of Taqdis's stories, “At the Deep Bottom of the Well” 

and “The Shadow which Had No Head, No Tail, And Even No Body”. The 

directional conceptual metaphors are first identified and then analyzed. The results 

show that Taqdis uses these metaphors in order to indirectly infuse to the reader the 

ancient binary opposition of virtue and vice which abound in Iranian mythology, 

culture and mystical literature. Through time, this opposition has been implanted in 

people’s thoughts, transfixed into their culture and reflected in their language, by 

means of conceptual metaphors. Susan Taqdis uses the method of polarization of 

conceptual metaphors in her stories, resulting in what might be called “double 

conceptual metaphors”. 
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 ،1403 زمستانپاییز و ، 15سال دوفصلنامه، ی علمی پژوهشی، الهمق

 110-93، صص  30 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 «ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایه»و « چاه ته ته ته»بررسی دو داستان 

 جهتی مفهومی یرهسوسن طاقدیس از منظر استعا 

 

کیش امید ذاکری
                 

شیوا علیرضایی قارنه
 

                 

 

 چکیده
معاصر ادبیات  ی مفهومی نخستین بار از سوی لیکاف و جانسون مطرح شد. سوسن طاقدیس از نویسندگان مطرحاستعاره

های مفهومی جهتی استفاده کرده های خود از استعارهکودک و نوجوان است که برای القای بسیاری از مفاهیم در داستان

تهِ های مفهومی جهتی را در دو داستان طور ویژه استعارهتحلیلی نوشته شده است، بهاست. این مقاله که به روش توصیفی
های مفهومی کند. بر این اساس ابتدا استعارهبررسی می ر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتای که سسایهو  تهِ ته چاه

ی جهت، مشخص و سپس تحلیل شده است. طاقدیس بدین واسطه مفاهیم متقابل خیر و شر را که در اساطیر، دربردارنده

کند. غیرمستقیم به مخاطب خود القا می طوری مفهومی بهشود، از طریق استعارهفرهنگ و ادبیات عرفانی ایران دیده می

های مفهومی استعاره»توان عنوان هایش استفاده کرده است که میهای مفهومی در داستانشدگی استعارهوی از روش قطبی

 را برای این شیوه پیشنهاد داد.« دوگانی

ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم سایه تهِ تهِ ته چاه، جهتی، دوگانی تقابل جهتی، مفهومی یاستعاره :کلیدی هایهواژ

 .سوسن طاقدیس نداشت،
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 مقدمه .1

های در سال ویژههها برای تربیت و آموزش کودکان است. تأثیر این شیوه بگویی یکی از بهترین شیوهداستان و داستان

جاکه انسان در تمام مراحل زندگی در پی است. ازآن را به خود جلب کردهشناسان شناختی اخیر بیشتر توجه روان

زیرا این هدف  ؛کند یاریبه این هدف  رسیدن تواند انسان را درمی رسیدن به معنای زندگی است، درنتیجه داستان

دریافت خواهد شد. اما  ،گذراندآید بلکه در طول مسیر زندگی و در طی مراحلی که انسان میباره به دست نمییک

یط حاو در درک م برتواند دهد، میطور فشرده در اختیار کودک قرار میمثابه روشی که تجربیات بسیاری را بهتان بهداس

ای است برای درک جهان داستان وسیله» اش بسیار تأثیرگذار باشد؛ زیراپیرامونش و همچنین تجربیات و ادراکات آینده

 سلیمی،) «است انسانی جوامع یمهزار اولیه و مشترک تدریس در هرو، تعجبی ندارد که اباینو درک خویشتن، از

1388: 38-36.) 

 در خود یا شنودمی را دیگران یبهشود، تجرهای گوناگونی که در زندگی با آن مواجه میانسان با روایت

 بیشتر اخلاقی موضوعات با کند،می تماشا تئاتر و فیلم یا خواندمی هاییداستان گیرد،می قرار مختلفی هایموقعیت

تربیت بشر، نقشی پررنگ دارد  و آموزش منظوربه(؛ بنابراین روایت 159-154: 1388رضایی، رک. شیخ) شودمی آشنا

 بیان تلخی که است این روایت و حکایت مهم مزیّت. بسیار اهمیت دارد ی کودک،زهویژه در حوو در ادبیات نیز، به

 هایشخصیت جایگاه در را خود تا کندمی ایجاد را فضایی مخاطب برای و بردمی بین از را آموزشی مسائل مستقیم

همواره به آن توجه  هادر ضمن حکایت های آموزشی که خالقان آثار تعلیمی و اخلاقیهشیو از یکی. دهد قرار روایت

های دوگانی، کلمات، عبارات یا مفاهیمی است که در دو قطب های دوگانی است. تقابلاند، استفاده از تقابلداشته

 جهتی یاستعاره ییهها در ساهای جهتی است. گاهی این تقابلگیرد و یکی از انواع آن تقابلمقابل یکدیگر قرار می

 بین از را هاتقابل مستقیم بیان یشیوه و گیردمی قرار تعلیمی موضوعات بیان خدمت رد و آیدمی نویسنده کمک به

 بافتی در را ی مبدأحوزه موقعیت و انتزاعی مفاهیم تا دهدمی قرار موقعیتی در را کودک که صورت این به برد؛می

به بیان دیگر نویسنده با ارائه مفاهیم و  دریابد؛ مفهومی، یرهمثابه استعاداستان، نمایش یا حتی بازی، به مانند محسوس

دهد و او را با قراردادن در موقعیت های انتزاعی متقابل را به کودک آموزش میهای ملموس، مفاهیم و موقعیتموقعیت

پیاژه . کندکند؛ به این ترتیب، کودک با جهان واقعیت ارتباط برقرار میبازی یا روایت، با مفاهیم مهم زندگی آشنا می

( و کودک آنچه از محیط پیرامون خود 28 :1386 ،پور)امین« شودبازی از تولد و به صورت تقلید آغاز می» معتقد است

مفاهیم انتزاعی را با تقلید از محیط پیرامون  ترتیببدیندهد و صورت تقلیدی، در قالب بازی، بازتاب میفراگرفته به

در این پژوهش  .است مفهومی یرهکند؛ یکی از نمودهای زبانی این عمل استعامیخوبی درک سازی بهو با شخصی

، ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایهو  تهِ تهِ ته چاههای های مفهومی داستانضمن معرفی استعاره

ابراین هدف این مقاله شود؛ بنها در فرهنگ، ادبیات فارسی کهن و اساطیر ایرانی تحلیل میی آنساخت و ریشهژرف

های مفهومی کارگیری استعارهی او در بههای مذکور و همچنین شیوهتحلیل ذهنیت پنهان سوسن طاقدیس در داستان

رسد سوسن طاقدیس در این دو داستان، مطابق یکی از الگوهای کهن فرهنگ و ها است. به نظر میدر این داستان

به کمک بیان استعاری و تقابلی بیان کرده است؛ به همین دلیل، رویکردی که در  ادبیات فارسی، مفاهیم مدّنظر خود را
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بر به کار گرفته شده است، مبتنی ای که سرنداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایهو تهِ تهِ ته چاه تبیین دو داستان 

 های دوگانی جهتی است.ی مفهومی و تقابلاستعاره

 

 پژوهش هایپرسش .1 .1

 کودک مخاطبان برای را تقابل و انتزاعی مفاهیم است توانسته چگونه طاقدیس مفهومی، یاستعاره ینظریه بر تکیه با. 1

  کند؟ ارائه ملموس شکل به خود

 پیوند ایرانی کهن ادبیات و فرهنگ با است برده کار به خود هایداستان در طاقدیس که مفهومی هایاستعاره چگونه. 2

 یابد؟می

 

 پژوهش ینه. پیشی2

برای مثال صلاحی و . است شده بررسی مفهومی یرههای مختلفی ادبیات کودک از منظر استعاازاین در پژوهشپیش

بر حس چشایی در اشعار کودکانه خلق ای هستند که با تکیههای مفهومیدر پی بررسی استعاره( 1399اردبیلی )زادهنبی

 این و کاربرد تأثیر و هاآن مبدأ یزهمفهومی مربوط به حس چشایی انسان، حوهای شده است. همچنین بسامد استعاره

ترین ها با محسوساند که استعارهها به این نتیجه رسیدهاند. آنکرده بررسی انتزاعی مفاهیم انتقال در را هااستعاره

سجودی چنین هم .هان هماهنگی دارداند و با دیدگاه کودکان به جسازی شدههای محبوب کودکان مفهوممدرکات و مزه

. اندکرده تحلیل کودک ذهن در آن درک چگونگی و زمان ی مفهومیرهبر استعامفهوم زمان را با تکیه( 1391و قنبری )

ی حرکت واسطهمفهوم زمان را به« ج»و « ب»، «الف»های سنی اند که کودکان فارسی زبان، در گروهها نتیجه گرفتهآن

های این حوزه از عناصر موجود در هستی مانند ماه، خورشید کنند. گذشته از این، برای درک نگاشتمی در مکان درک

ختی است، شناهستی یرهکه نوعی از استعا« تشخیص» یلهبه مقو( 1400) نیز وندعبدهظاهری .کننداستفاده می

 است، بررسی ک به صورت استعاری نمود یافتههای کودکه در داستان را در این مقاله، عناصر طبیعت . ویپردازدمی

ها، درختان و گیاهان بسیار توجه دهد شاعران از میان عناصر طبیعت به گلهای این پژوهش نشان می. یافتهاست کرده

ین ی ااند که در سایهاو را به عناصر طبیعت نسبت داده ها و رفتارهایهای انسانی نیز کنشاند و از میان ویژگیداشته

احساسات ترس و  (1401پور )صادق و ربیع. کربلاییشکل گرفته است« مثابه انسانطبیعت به»ی موضوع استعاره

ی مقصد را های مفهومی این دو حوزهاند و بعد از آن استعارهشادی را در هشت رمان ایرانی و اسپانیایی تحلیل کرده

ها نویسنده و فرهنگ جامعه را در کمیت و کیفیت بازتاب این استعارهاستخراج کرده و تأثیر متغیرهایی مانند جنسیت 

های مفهومی مربوط به شادی در آثار های آنان تعداد استعارهاند. براساس یافتههای منتخبشان بررسی کردهدر داستان

ی مقصد برای حوزهی مبدأ رنگ نویسندگان زن بیشتر از نویسندگان مرد است و نویسندگان زن در استفاده از حوزه

 .نسیت نویسندگان در این مسأله استترس در مقایسه با نویسندگان مرد توجه بیشتری داشتند که این بیانگر اهمیت ج

اند که صمد بهرنگی هنگام ترسیم دنیای فانتزی، چگونه به این موضوع پرداخته نیز (1400)صحابی و همکاران 

 ترسیم نوجوان و کودک برای مفهومی، هایاستعاره قالب در را ی خودنهخواهاهای عدالتها و اندیشهایدئولوژی

. حاصل این شده است آثارش در مفهومی هایاستعاره چه وجودآمدنبه باعث او هایاندیشه اساساً اینکه و کندمی
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« و اعتقاد ویگرایی و تناسب با شرایط جمع»های صمد بهرنگی های مفهومی در داستانپژوهش این است که استعاره

های مفهومی ببیشتر است و به سایر انواع استعارههای او نسبتهای ساختاری در داستانمیزان استعاره .دهدرا نشان می

 های واقعی و فانتزی او بسامدی یکسان دارد.های جهتی در این داستانتعداد استعاره

 تفسیر در جهتی هایتقابل و جهتی هایاستعاره یتی اهمرهتاکنون در هیچ اثری دربابه بررسی پیشینه، باتوجه

 دوگانی هایتقابل در موجود استعاری مفاهیم نگارندگان حاضر، یمقاله در. است نشده بحث کودک داستانی ادبیات

ای و سایه تهِ تهِ ته چاههای ها در داستانبه تعدد آن مفاهیم و تقابلرا، باتوجه طاقدیس سوسن یبرگزیده هایداستان

ها سط تفسیر هر یک از تقابلب به هاآن معرفی ضمن و اندکرده که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت، بررسی

های یافتن به رویکرد نویسنده در استفاده از استعارهبر دستتا علاوه اندپرداخته «مفهومی یاستعاره» ینظریه ییهبرپا

 .کارگیری این مبحث تحلیل کنندهای او را در بهداستانها، ساختار ی آنمفهومی و ریشه

 

 . چارچوب نظری3

به استعاره  شدن آن، دیدگاه کلاسیکاست که با مطرح 2یشناخت یشناسزبان یاز مباحث اصل یکی 1یمفهوم یاستعاره

است که برخی از این انتقادات نیز  نقد و بررسی شدهدیگر  هاییهتر از قبل شد؛ البته این نظریه هم مانند نظررنگکم

کردن آن به کاربرد زبانی دانستن استعاره و محدودسیک، عموماً بر ادبیکلا هاینظریه ییهشدن آن بود. تککامل برای

استعاره، ، با انتشار کتاب 1980در سال آن ازپس. بود شده واگذار بلاغت یزهاین اساس بررسی استعاره به حو بود؛ بر
 کاربرد کنار در جدید نگرش این طرح .، نگرش جدیدی به مفهوم استعاره پدید آمدکنیمکه با آن زندگی میچیزی 

ترتیب این اینبه و آورد پدید نیز شدمی زبان یحوزه به مربوط عام طوربه که تریکارکرد جامع استعاره، ادبی صرفاً

و ذهنیت پنهان رفت بلکه در ادبیات، برای دریافت بینش نویسنده یا شاعر شیوه تنها برای آرایش کلام ادبی به کار نمی

 کاربرد داشت. او 

تنها منحصر به واژه و خلاقیت ادبی  را استعاره دیدگاه جدید این فیلسوف، با طرح 4و جانسونِ  3شناسزبان لیکافِ

طور روزمره از این کارکرد ذهنی و زبانی، برای برقراری ارتباط گویشوران یک زبان، به معتقد بودند بلکه دانستندنمی

رک. یابند )های اطراف خود دست میتری از پدیدهبرند. بنابراین افراد با استفاده از استعاره به درک عمیقبهره می

 (.42: 1394افراشی و همکاران، 

ای میان مفاهیم ذهنی و مفاهیم عینی، مفاهیم کوشد با برقراری رابطهمیانسان  مفهومی، یاستعاره یی نظریهیهبرپا

چیز »براساس « چیزی»کردن کردن و تجربهجوهر و اساس استعاره درک» بنابراین،  تر درک کندانتزاعی را بهتر و آسان

ما براساس فهمی »کنند: به همین دلیل لیکاف و جانسون اذعان می (؛17-13: 1397 جانسون، لیکاف،) «است« دیگری

ویژه مفاهیم ههای ما و بسیاری از مفاهیم، ببنابراین بسیاری از استنباط )همان(. «کنیمها داریم رفتار میکه از پدیده

 :1397)هاشمی،  «یابنددیگر راه میای ای به زمینهها از زمینهاز طریق انطباق استعاری اطلاعات و انتقال دانسته»انتزاعی 

                                                           
1 Conceptual metaphor 
2 Cognitive linguistics 
3 George LAKOFF 
4 Mark Johnson  
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 کندطور ناخودآگاه از این کارکرد ذهنی استفاده میکنیم، بهاندیشیم و عمل می( و نظام مفهومی ما که با آن می120

 . (13: 1397لیکاف و جانسون، رک. )

 قالب در بلکه گیرند،نمی قرار زبان با ارتباط در های آنمههای ذهنی هستند و ههای مفهومی، مربوط به لایهاستعاره

 این زبانی نمود است شناسیزبان یحوزه به مربوط آنچه اما. شوندمی ظاهر نیز روایت و بازی آداب، فرهنگ، هنر،

« باشندمی آن زبانی بازنمودهای طریق از ذهن، در هااستعاره عملکرد» کشف پی در شناسانزبان و هاستاستعاره

 برای مفهومی، یاستعاره یک از زبانی یرهضمن معرفی چند استعا 1(. کوچش44: 1394 همکاران، و افراشی)

  که کندمفهومی و نمودهای زبانی آن بیان میی استعاره میان یرابطه شدنروشن

که عبارات توان بیان کرد های مفهومی و عبارات زبانی استعاری را به این صورت نیز میدرواقع، ماهیت ارتباط میان استعاره»

کنند. به بیان بندی میترتیب صورتاندیشیدن( را بدین)یعنی چگونه های مفهومیزدن(، استعاره)یعنی چگونه حرف زبانی

ی زهکنند. اصطلاحات مربوط به حوهای مفهومی را آشکار میدیگر، این عبارات زبانی استعاری هستند که وجود استعاره

 (.19: 1393کوچِش،)«اندمفهومی هایاستعاره وجود بر شاهدی دارند، بردکار استعاری فرایند در که مبدأ

 جامعه هر فرهنگ در شهیر م،یبریکارم به روزمره ارتباطات در ،یزبان یهااستعاره ظرف در که یایاستعار میمفاه

 مذهب و دگاهید فرهنگ، قه،یسل تفاوت که کندیم اظهار معنا یداریناپا انیب ضمن زین یریشع طورکههمان. دارد

 واحد موضوع کی به ستنینگر در اختلاف جادیا سبب یمکان و یزمان یهاتفاوت نیهمچن و یشناخت یهافاعل

 حاصل که کنندیم اشاره« است پول زمان» یمفهوم یاستعاره به جانسون و کافیل(. 38: 1396 ،یریشعرک. ) شودیم

 نمود ریز یاستعار یهاعبارت در نگرش یوهیش نیا. است زمان رملموسیغ مقوله به هاآن فرهنگ نگرش یوهیش

گذاری زمان زیادی را برای او سرمایه زمان ندارم که به شما بدهم. دهی.وقت من را هدر می زمان پول است. :است افتهی

 .(20: 1397 جانسون، و لیکاف) کردم

کنند که از این منظر نیز یاد می« سفر استزندگی »و « بحث جنگ است»ها همچنین از دو عبارت استعاری آن

 (.14درخور بررسی است )رک. همان: 

ها که از مجموع آن داردهایی شود، اجزا و قسمتهای زبانی بیان مییک مفهوم استعاری وقتی درقالب استعاره

دریافت  ترملموس هیممفا با انتزاعی مفاهیم غالباً مفهومی یرهدر استعاچنانچه اشاره شد شود. حاصل می 2نگاشت

 اساسبراین. کنیممی درک را اطرافمان هایپدیده هاآن با ما و کنندمی پیدا ارتباطی شوند، پس به این دلیل کارکردمی

در قلمرو مبدأ و آن مفاهیم انتزاعی که  انجامندمی نگاشت یک در انتزاعی مفاهیم درک به که ملموسی مفاهیم تمام

شود. گیرند؛ این کارکرد، تنها منحصر به یک عبارت یا واژه نمیشوند در قلمرو مقصد قرار میگونه درک میاین

 دهد؛می توضیح بیشتر را مقصد یحوزه مبدأ، یزهحو هایکردن موضوعتناقض، با فیلتر برای ایجادنکردناستعاره، 

 گذاشتنکنار و گرگ هایویژگی سازیسازی و پنهانبرجسته با ،«است گرگ انسان» یرهاستعا در مثال عنوانبه

 و درندگی نظر از گاهی انسان که رسیممی مفهوم این به نیست، پذیرقیاس انسانی هایویژگی با که هاییموضوع

 استعاره، از است کلی دریافتی که شویممی تفسیری لهبعد از این مرحله، وارد مرح کند؛ می همانندی گرگ با شرارت

                                                           
1 Zoltan Kovecses 
2 Mapping 
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 رضایی،شیخ. رک)است  مقصد و مبدأ یحوزه تعامل حاصل این و آیدمی دست به استعاره اجزاء از که دریافتی نه

را طبق جدول زیر تعریف کرد. باید توجه داشت « بحث جنگ است»توان نگاشت برای مثال می (.161و  160: 1388

، 18: 1393 ،کوِچش، 17-14: 1397،  لیکاف و جانسون .)رک است بحثو مقصد  جنگأ های زیر، مبدکه در نگاشت

 (.130: 1397 ،هاشمی

 

 «بحث جنگ است». تفسیر استعاری 1یجدول شماره

 مقصد -مبدأ های استعاریجمله

 ادعاها  بودن ناپذیردفاع  ند.هست نشدنیادعاهای شما دفاع

 

 نقاط ضعف  کردن     حمله

 

 انتقادات                      خوردن   بههدف

 نقاط ضعف استدلال من حمله کرد. یبه همه

 انتقاداتش درست به هدف خورد.

 

 

 های مفهومیانواع استعاره .1. 3

؛ هرچند در کندشناختی، ساختاری و جهتی نمود پیدا میهستی هایاستعاره یزههای مفهومی در سه حواستعاره

ای تحلیل گونهتواند بهطور کلی هر استعاره مفهومی میهای بعدی این سه حوزه عملاً نادیده گرفته شد، زیرا بهویرایش

های جهتی موقعیت مکانی . استعاره(133و  132: 1389هاشمی،  )رک.شود که این سه شیوه در آن مدّنظر قرار گیرد 

به موقعیت و ههای زیستی ماست و باتوجاین نوع استعاره برگرفته از تجربهکند. و جهتی یک مفهوم را روشن می

گیرد متفاوت ها و فرهنگی که در آن شکل میبا نظر به تجربه های جهتیشود. استعارهحرکات جسمانی ما تعیین می

عقب است. یکی از ها آینده پیش رو است اما در بعضی دیگر، آینده در است؛ به عنوان مثال، در بعضی از فرهنگ

 پیدا نمود هافرهنگ در « است پایین شرارت است، بالا فضیلت» صورت به جهتی، یاستعاره یتههای برجسنمونه

 گرفتنیاری با مقاله، این در مفهومی یرههای استعا(. از بین گونه35 -30: 1397، کاف و جانسونلی )رک. است کرده

 سوسن داستانی دو اثر در هاآن میان هایتقابل و شر و خیر یحوزه هایاستعاره بررسی به جهتی، هایازاستعاره

 .پرداخت خواهیم طاقدیس

تربیت کودک  و ترین مباحثی هستند که بنابر نظر یاکوبسن در آموزشهای دوگانی از مهمکه اشاره شد، تقابلچنان

تواند خود به نوعی استعاره مفهومی باشد، نظر پیاژه، کودک با بازی که می بهجهتواند بسیار تأثیرگذار باشد و باتومی

نگارندگان در پی آن به این مقدمه، راحتی دریابد. باتوجهتواند بسیاری از مفاهیم را بیاموزد و نکات آموزشی را بهمی

 کودک، ادبیات در دوگانی هایتقابل مبحث و نظریه این میان یطهومی و برقراری رابمفه یاستعاره ییههستند تا برپا

اثر سوسن طاقدیس،  ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت،سایهو  تهِ تهِ ته چاه داستان موردی بررسی با

تحلیل کنند. باید به این های دوگانی ها با تقابلها را در فرهنگ و ادبیات ایرانی و ارتباط آنی این نوع استعارهریشه

گرا است و این امر، های اطراف خود، تقابلداشت که اساساً تفکر انسان برای دریافت مفاهیم و درک پدیدهنکته توجه 
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ها، مانند تقابل خیر و شر، ای از این تقابلکند. بخش گستردهتر میمحیط پیرامونش آسان ازفرایند شناخت او را 

 جست؛ یاری شناسیاسطوره یزهها از حوبی به اصل آنهای فرهنگی و تاریخی دارند که گاهی باید برای دستیاریشه

 زئوس مثل یونان خدایان هایداستان مانند جهان اساطیر در شر و خیر تقابل فکری یزمینه به توانمی مثال، عنوانبه

تقابل به النهرین و در فرهنگ ایرانی ، داستان آفرینش و اورمزد و اهریمن، اشاره کرد. این رانوس، اساطیر بیناو و

)پیروزی سوشیانس فرزند  شدن به دو نیروی خیر و شر و درنهایت پیروزی خیر بر شرتفکرات ایران باستان، قائل

های ما همواره وجود داشته است: مانند تقابل ن و داستانمتو در شر و خیر یشهگردد. اندیاورمزد بر اهریمن( بازمی

اشراق ، عقل و عشق، جسم و روح ، ملک و ملکوت  یدر فلسفه ور و ظلمتایرانیان و انیرانیان در شاهنامه، تقابل ن

های اسطوره ییهها را در ساکه آنکهن  ینههای عامیادر عرفان و تقابل وزیر دست چپ و وزیر دست راست در داستان

 طریق از و دارد وجود نمتو پنهان ییهدر لا بیشترها توان بررسی کرد. این تقابلپیش از اسلام و عرفان اسلامی می

 هایتقابل ترینمهم از یکی عشق و عقل تقابل مثال طوربه. است بررسی قابل خوبیبه مفهومی یاستعاره ینظریه

 :گویدمی مولوی است؛ فارسی عرفانی شعر در ساز مضمون

 نیسشتراه بیررونجهت حشد اسشت وگوید شششعقل

 عقشششل بشششازاری بدیشششد و تشششاجری آغشششاز کشششرد
 

 ام مششن بارهششاگویششد راه هسششت و رفتششهعشششق  

 عششششق دیشششده زان سشششوی بشششازار او بازارهشششا

 (122 :1386)مولوی،                             

 

عنوان یک عنصر فرهنگی، چه از زبان اسطوره و چه از زبان دین و عرفان، موقعیتی مناسب این مبنا ادبیات، به بر

 در مفهومی یاستعاره مانند دیگر زبانی کارکردهای ییهکرده است که در ساهای دوگانی فراهم برای ظهور تقابل

. توان دیدمی خوبیویژه در ساحت ادبیات کودک بهبه را و این موضوع گیردمی قرار هاارزش بسیاری آموزش خدمت

که البته باعث افزایش  تاسهای مفهومی و استعاره های دوگانیگیری از تقابلهای آموزش به کودکان بهرهیکی از راه

ها در صورت تقابلی سبب ماندگاری بیشتر آنهای اخلاقی به. بیان ارزششودخلاقیت کودک در امر یادگیری نیز می

گیرد؛ می ها از این فرایند ذهنی بهرهتمایز میان آن های پیرامونش وشود؛ خود کودک نیز برای فهم پدیدهذهن او می

 :1387چندلر، رک. ) است انکودک فعالیت منطقی درنخستین  دوگانی،تقابل  درککه ند باوربر این  و هله یاکوبسن

ها بهره تقابل از شر و خیر ضمنی مفاهیم بیان برای کودک، ادبیات یدهعنوان نویسن(؛ سوسن طاقدیس نیز به157

های مفهومی، امکان تفکر خلاق را کاربردن استعاره، گذشته از این مسأله، او در نقش آموزگار یا راهنما با بهگیردمی

ی موضوعاتی ای که او را از طریق فضایی استعاری کودک را به استدلال دربارهگونهکند؛ بهبرای کودک فراهم می

 هایها و استعارهتقابل ی مضمونیمهن است که سرچشای فتنیگ یته؛ نکدارد که از جمله مسائل ذهنی او است میوا

 توان پیگیری کرد. میهای ایرانی و همچنین عرفان و ادبیات کهن فارسی در اسطورهرا او 

 

 های دوگانیتقابل .2. 3

شوند. روابط مفهومی نشینی و جانشینی برقرار است که روابط مفهومی خوانده میروابط هم ،میان اجزای یک پاره گفتار

توان به روابط جزءواژگی، شمول معنایی، تقابل و تباین اشاره کرد. رودررو قرارگرفتن انواعی دارند؛ از آن جمله می
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گیرد؛ هرچند گروه از روابط مفهومی جای می شود. تضاد هم در ایندو جزء پاره گفتار از نظر معنایی تقابل نامیده می

 (.ذیل تضاد معنایی ،1361ساغروانیان، رک. اند )گاهی تقابل و تضاد را یکی دانسته

 اینقطه از را حرکت ییهاست که جهت و سو 1جهتی تقابل هاآن از یکی شود؛می تقسیم انواعی به تقابل یطهراب

« است گوینده سوی از یا سویی به حرکت مستلزم» ایرابطه چنین برقراری دیگر بیان به دهد.می نشان دیگر، اینقطه به

های دیگری کورش صفوی از تقابل«. چپ/ راست»و « پایین بالا/»، «آمد رفت/»(، مانند 10 :1399 مهربان، و سرحدی)

)پیر/ جوان(  5)آگاه/ ناآگاه(، تقابل مدرج 4)فیل/ فنجان(، تقابل واژگانی 3)زن/ شوهر(، تقابل ضمنی 2مانند تقابل دوسویه

(. لاینز تقابل مکمل را با عنوان تناقض 120-118 :1392صفوی، رک. ) برد)زنده/ مرده( نیز نام می 6و تقابل مکمل

 (. 192 :1391ز، لاینرک. ) کندمکمل و تقابل مدرج را با عنوان تضاد قطبی معرفی می

 

 . بحث و بررسی4

است.  ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایهو  تهِ تهِ ته چاههای مبنای پژوهش ما در این مقاله داستان

 :است زیر شرح به داستان دو یصهخلا

 

 ی دو داستان. خلاصه1. 4

 تهِ تهِ ته چاهداستان ی خلاصه .1. 1. 4

موشی را پیدا  ،گشتن در جنگل کردند و پشت یک قارچهمراه هم شروع به روزی گرگ و روباهی برای یافتن غذا به

راهش انداخت. گرگ و روباه، بالای چاه  سرِ چاهِ درونلرزید. موش فرار کرد و خود را کردند که از ترس مثل بید می

تهِ ته  تهِروباه دم گرگ را گرفت و او را به «. آوریممی بیرونما تو را »درحالیکه منتظر بودند، خطاب به موش گفتند: 

اما موش را پیدا نکرد. موش پیش از اینکه گرگ و روباه  ؛که دست گرگ به ته چاه خوردطوری .هدایت کرد چاه

ها، تونلی حفر ؛ بنابراین پیش از رسیدن آن«ای بکنمدلیلی ندارد من اینجا بمانم باید چاره»اقدامی بکنند، با خود گفت: 

 روی زمینشوند و موش به می گرفتارافتند و می ته ته چاهتان گرگ و روباه به رفت. در پایان داس بالای بالاکرد و به 

 (.18 -4: 1387س،)رک. طاقدی شودمی رهارسد و می

 که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت یایهساداستان  یخلاصه. 2. 1. 4

، با وزیدن آسمان شب در که است ابری ییهداستان سا ،ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایه داستان

کند که هر به اشیاء و جانداران مختلف نگاه می روی زمینشود. سایه، افتد و از اصل خود دور میمی زمینباد، به 

کند. با دیدن دم گربه، از اشیاء مختلفی را به خود وصل می ،بنابراین در پی یافتن جسمی برای خود ؛کدام اصلی دارند

یابد. برای تن خود یک لاستیک کهنه رود تا او نیز برای خود دمی پیدا کند و درنهایت یک شلنگ را میمی بالادیواری 

                                                           
1 Directional opposition 
2 Symmetrical opposition                      
3 Connotational opposition                    
4 Lexical opposition 
5 Gradable opposition 
6 Complementary opposition 
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، متوجه کندسرش را بلند می وقتی اما بیندمی را سوراخ یمهکند. در پی یافتن سر است، ابتدا یک قابلرا انتخاب می

شود و کند. ماه متوجه این آشفتگی میپرد و آشوب به پا میمیبالا و پایین یابی به ماه شود. برای دستماه زیبا می

بارد و با رود، میاو می بالای سر شود،می خود ییهچه خبر است. ابر متوجه سا پایین گوید که آنخطاب به ابر می

 (.24-5: 1397 ،)رک. طاقدیس کندپاکیزه کردنش، سایه را متوجه خود می

 

 مفاهیم استعاری غالب در داستان تهِ تهِ ته چاه .2. 4

است.  بالا و پایینشود، صحبت از دو عنصر متقابل که از عنوان داستان و سپس در اوج داستان معلوم میطورهمان

شود و خود نویسنده نیز تأکید بیشتری بر این مطلب تر میرویم، این تقابل پررنگسمت پایان داستان میهرچه به

اسارت »و « بالا است یرستگار»گیرند، رزد. دو مفهوم استعاری که در این داستان در تقابل با یکدیگر قرار میومی

 مفهومی یاستعاره در و است «رستگاری»مقصد  یحوزه و «بالا» ی مبدأزهاول حو ینمونه هستند. در« است یینپا

 یافتن دنبالبه متقابل، استعاری مفهوم دو این طبق. است «اسارت»مقصد یحوزه و «پایین» مبدأ یحوزه دیگر

 ییههای این مفاهیم براساس نظرگیرند؛ نگاشتمی ریگر قرایکد رودرروی مفهوم دو آن، پیرو که هستیم هایینگاشت

 .شوندمی بررسی جهتی تقابل بهباتوجه سپس و جهتی مفهومی یاستعاره

 «استاسارت پایین » مفهومی یرهاستعا .1. 2. 4

 ددار قرار پایین در جهت و زیرین جهان در شر ایناننا، و دوموزی سومری هارهبنابر برخی از باورهای کهن مانند اسطو

توان دید که جهت پایین شر مربوط به خدایان یونانی مانند زئوس می ( یا در داستان40-42 :تا)رک. هنری هوک، بی

کشد او را در اعماق زمین به بند می ،خواهران و برادرانش را از چنگال ظلم پدر دور کند ،است؛ زئوس برای اینکه خود

 که پدرش ی شومشهیابد تا از اندیشود و پرورش میو این درحالی است که خود زئوس در پناه کوه متولد می

ای نیز در این داستان اسطوره مبینیطور که میهمان(؛ 15-13 :1399رک. برن، ) باشد امان در بکشد را او خواهدمی

 یرهچنین با آنچه یونگ دربا. این عقیده هموجود دارد« است رهایی بالا»و « است پایین اسارت»های مفهومی استعاره

 از که ماست باورهای و هااندیشه از ایمجموعه بشر ذهنی یقوه این اینکه برمبنی کندمی بیان جمعی ناخودآگاه

سازگار است و در ناخودآگاه جمعی بشر بسیاری از این مفاهیم  ،(64 :1384)بیلسکر، به ما رسیده است نیاکانمان

 انتزاعی مثل اسارت، گرفتاری و شقاوت باقی مانده است. 

 داشتند باور شر و خیر خدای دو به ایرانیان که گویدمی زبان یعرصه در ناخودآگاه محتوای حضور یرهشمیسا دربا

 فرهنگ تأثیر تحت ناخودآگاه شر، هایموقعیت در مثال طوربه یابد؛می نمود هاآن زبانی عبارات در گاهی امروزه که

 این ی عرفانزهدر حو ویژه(. در ادبیات کهن فارسی به409: 1400)شمیسا، «! بر شیطان لعنت» :گویندمی کهنشان

 در جهت و گیرندمی قرار گروه این در ملک عالم و کثرت عالم کهچنان. هاستاستعاره ترینکلیدی از یکی استعاره

 مثنوی معنوی مقایسه کرد. در روایت «شیر و نخچیران»توان با داستان را می تهِ تهِ ته چاه داستان نظرایناز. هستند پایین

به این شرایط دچار گیرد خودش بیند، تصمیم میروزی حیوانات دیگر را مینیز خرگوش وقتی بدبختی و تیره مثنوی

فرستد و میبن چاه اندیشد شیر را به خیال مبارزه با رقیبی دروغین به ای کند؛ درنهایت با تدبیری که مینشود و چاره
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شود و با خیال خود با خوشحالی )باز یادآور خوشحالی موش پس از به چاه انداختن روباه( از چاه و شیر دور می

 کند:زندگی می روی زمینآسوده همراه با سایر حیوانات 

 چونشششک خرگشششوش از رهشششایی ششششاد گششششت

 کُششششته زار چرررهششششیر را چشششون دیشششد در 

 زد چششون رهیششد از دسششت مششرگدسششت مششی

 

 ی نخچیشششران دوان ششششد تشششا بشششه دششششتسشششو 

 زد ششششششادمان تشششششا مرغشششششزارچشششششرخ مشششششی

 سشششبز و رقصشششان در هشششوا چشششون ششششاخ و بشششرگ

 ( 87 :1396)مولوی،                                 

 

 

یا « از چاله در آمد، افتاد در چاه»، «با طناب فلان کس در چاه افتادم»عباراتی مانند  ی فارسی همرهدر زبان محاو

 کنیم که نمود استعاری چنین ذهنیتی است که در زبان بازتاب یافته است.استفاده می« ته بدبختی این یعنی تهِ»

طور غیرمستقیم سعی در شود، بهاد می، نویسنده با وضع موقعیتی که با اعمال حیوانات ایجتهِ تهِ ته چاهدر داستان 

ابتدا همین عامل اسارت برای . «تلاش کرد یدبا یروزی،به پ یدنرس یاز بند و برا ییرها یبرا»آموزش این نکته دارد: 

رهایی داشت اما در ادامه سبب گرفتاری او شد و او را به تلاش وا داشت؛ این درحالی بود که برای دو  یبهموش جن

 برخلاف و بود شر راستای در هاآن یزهزیرا انگی ،استان، گرگ و روباه، از همان ابتدا عامل بدبختی بودنیروی شر د

ظهور . ها در پی انجام کاری ناپسند در آن گرفتار شدندآن انداخت، چاه درون را خود ابتدا رهایی قصد به که موش

 : نمود یافته است قرار در این داستان به «اسارت پایین است»ی استعاره زبانی

 .شود زانیآو چاه یتو تا شد آماده. 1

 .تر نییپا بفرست مرا یکم. 2

 ...دیرس چاه ته به گرگ دست... . 3

 .داد هل چاه یتو را او و شد کینزد روباه به واشیواش. ی4

 .(18 ش14: 1387 س،یطاقد) او یرو افتاد روباه و چاه ته افتاد گرگ. 5

شدن، آویزان مانند هاییفعل و زندان مقصد یزهمرتبط با حو چاهعنصر  هاثالتمام این م، در بینیممیکه چنان

مربوط  ،طور ضمنی در خود دارندرا بهجهت پایین  که در زبان فارسی همواره مدلولدادن و افتادن فرستادن، هلپایین

 ی درخورنکته. است داستان پلید و شر هایشخصیت بدبختی مسیر و جهت یدهدهنمبدأ است و نشان یزهبه حو

تهِ تهِ ته  عنوان. دارد وجود نیز داستان عنوان در ضمنی طوربه داستان این در موجود جهتی تقابل که است این توجه

بر تأکید کرده است. این تکرار علاوه قرار دارد پایینکه در جهت  اسارتبر مفهوم انتزاعی « هت» یمهبا تکرار کلچاه 

 نیز «است پایین اسارت» یاستعاره بر تأکید منظر از آید،می کودک داستان دهنظر موسیقایی به کمک نویسناینکه از 

 ،«چاه» یکلمه ،شودبالا دیده می یگانههای پنجهگزار تمام در کهچنان. است کرده کمک متن نهایی مفهوم به خوبیبه

 کوشدمی، است شود و نویسنده با این تکنیک ضمن اینکه در کلیت داستان انسجام ایجاد کردهتکرار می« ته»یا « پایین»

 مفاهیم غیرملموس را از این طریق ملموس جلوه دهد.
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 «اسارت پایین است»نگاشت . 2یجدول شماره

 عناصر مقصد: اسارت عناصر مبدأ: پایین های استعاریجمله

 شدنآویزان توی چاه توی چاه آویزان شود.آماده شد تا 

 در جهت پایین فرستادن پایین تر.بفرست پایین کمی مرا

 ته چاه رسید...ته چاه  ... دست گرگ به

 دادن در چاههل جهت پایین چاه هل داد. توی یواش به روباه نزدیک شد و او رایواش

 افتادن ته چاه او.روی افتاد  و روباهافتاد ته چاه  گرگ
 

 «است بالا رستگاری» مفهومی یره. استعا2. 2. 4

گیرند؛ درست قرار می خیرها یتهشوند در رسدر این مفهوم استعاری عناصری که سبب بالارفتن و تعالی انسان می

سازد و روح را از اسارت این دنیا رها می زیرا ؛در عرفان عروج، سلوک عارف و عوالم ملکوت و وحدت مانند

این است که او خود را  شود. در این داستان نیز تنها راه نجات از شرهایی که به دنبال موش هستندسبب تعالی آن می

برای حفر تونلی  تلاش ،دهددر جهت رهاشدن از چاه، به سمت بالا بکشد. کاری که موش برای نجات خود انجام می

آورد؛ درواقع تونل تلاشی برای رهایی است که در فرهنگ و ادبیات کهن ما از دنیای بیرون از چاه در میاست که سر 

 :نمود زبانی این استعاره هستند های زیرنگاشت این داستانصورت سلوک سالک نمود یافته است. در به

 

 «رستگاری بالا است» نگاشت. 3ی جدول شماره

 عناصر مقصد: رستگاری مبدأ: بالاعناصر  های استعاریجمله

توانم بکنم این است که تونلی درست تنها کاری که می

 .برسانم چاه بیرونکنم و خودم را به 

 رساندن خود بیرون چاه

 بالا و بالاتر رفتن بالای چاه رفت.بالا و بالاتر میموش داشت توی تونل خودش 

 رفتنبالا آوردن سر از خاک بیرون بیرون آمد. سرش از خاک کنار چاه آن قدر بالا رفت که

 

گوناگون در ادبیات و فرهنگ ایرانی نمود  هایت، به صور«شر پایین است»و « خیر بالا است»های مفهومی استعاره

اند. یکی آثار عرفانی، از پرداختن به این موضوع غافل نبوده در ویژهیافته است و نویسندگان و شاعران در آثار خود، به

اوج، سطح زمین و و تقابل آن با  چاهشود، قالب این استعاره بسیار دیده می در و از مبدأهایی که در ادبیات فارسی

برای مثال در آثار عرفانی مولانا  نمود یافته است. ،که گفتیمکه این مفهوم در زبان محاوره نیز چنانجاییتا ؛است آسمان

 الدین بلخی به این نکته بسیار اشاره شده است:جلال

 شمس تبریزی برآر از چاه مغرب مشرقی

  

 همچو صبحی کو برآرد خنجر مغمود را 

 (85: 1386)مولوی،                      
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گیرد. آنچه در این تقابل قرار میمثبت  در قطب برآوردن مشرقاست و  منفیمتضمن مفهومی چاه  ،نمونه این در

بنابراین ذهنیت  ت؛صورت ترغیبی ذکر شده اسبه بالادر بیت  ،صورت روایی بیان شده استبه تهِ تهِ ته چاهداستان 

ما آنچه لازم است، وجود چاه است. گاهی تا چاهی ا .سوسن طاقدیس در ادبیات کهن همواره نمود زبانی داشته است

، پیروزی، روشنایی و موفقیتی هم نیست، تلاشی هم نیست که سرانجامی خوش را به انسان بچشاند. نباشد برآمدن

 حضور با را هاجهت یمهالبته باید توجه داشت که در عرفان گاهی پایین و بالا ملاک رستگاری نیست و عارف ه

 :سنجدمی دوست

 دوست چو در چاه بود چه خوش است

 

                                                   دوست چو بالا است به بالا خوش است                  

 (150:همان)                              

شوی و اینجاست که انسان باید دست به انتخاب بزند؛ اینکه در متوجه حقیقت نمی ،نشوی چاهگاهی تا وارد 

 یبارهای که درلهأدیدن نور حقیقت و رسیدن به هدف و پیروزی را. مس و آمدنبدهد یا بیرون ماندن را ترجیحچاه

 هاست،جایی دو قطب منفی و مثبت آن، قابلیت جابهداردهای دوگانی و جایگاهشان در متون عرفانی اهمیت تقابل

آنچه به ظاهر شر  واقعبسیاری از م در .مقصود باید خطر کرد، باید خود را به تلاش واداشتبه گاهی برای رسیدن 

در دین اسلام نیز که  گیردشرها قرار می جزء در باطنخیر است،  به ظاهرشود و آنچه است، درواقع خیر محسوب می

(؛ 216بقره/)« عَسی أن تَکرَهوا شیئاً و هُوَ خَیر لَکُم و عَسی أن تُحِبُوا شیئاً و هُوَ شرٌ لَکُم» به این موضوع اشاره شده است:

این نوع نگاه در کیش یهود و مسیحیت نیز وجود دارد؛ از نظر تورات عمل آدم و حوا، گناه نبوده است بلکه آنچه 

 :1366فروم، رک.) ها از طریق خودشناسی و انتخاب مسیر خود بوده استای برای آزادی آندریچه ،اندها انجام دادهآن

نمود، در اصل به خودشناسی و درک بهتر از ماهیت می شر اول یلهدر وه(. بنابراین آنچه برای آدم و فرزندان او 9

 .است تهِ تهِ ته چاه. این مفهوم دقیقاً همان مسیر نجات موش، در داستان انجامید وجودی خود

 جانسون و لیکاف یریههای داستان، با استفاده از نظشدن مسیر رستگاری و اسارت شخصیتپس از مشخص

اش، پس از تلاش برای آزادی و با حفر تونل، اولیه انتظار برخلاف موش،: کرد بیان چنین را داستان ینتیجه توانمی

رسید و گرگ و روباهی که به تهِ تهِ ته چاه افتادند، اسیران واقعی هستند نه شخصیت  هاییآمد و به ر روی زمینبه 

موش که ابتدای داستان، برای نجات خود را درون چاه انداخت. بنابراین در این اثر، چاه عامل شقاوت و سطح زمین 

ها خود شود. برخی از انسانمیافتد که سبب اسارت او هایی میعامل رستگاری است. گاهی انسان در زندگی در دام

 روند)کنش موش( و بعضی دیگر به قعر آن فرو می است تلاش رهایی این یمهکنند و لازها رها میرا از این دام

هایی کردن این موضوع، در پایان داستان، ابتدا با تکرار واژه)کنش گرگ و روباه(. سوسن طاقدیس نیز برای نمایان

تلاش برای رسیدن به رهایی، موفقیت و »کرده است و سپس برای آموزش  ها تأکیدبر آن« پایین» و« بالا»، «ته»مانند 

که  کرد را کاری همان[ موش]» یرهکارگیری کارکرد عاطفی زبان، به جای استفاده از فعل امر یا نهی از گزابا به« آرزو

 کند.ب تأثیر سخنش را بیشتر میاستفاده کرده است که به مرات« کردیماگر ما هم جای او بودیم می
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 هاهای موجود میان نگاشتتقابل .3. 2. 4

 هاتقابل نگاشت. 4یجدول شماره

 رستگاری بالا است.  اسارت پایین است. 

 برسانم. بیرون چاه... تونلی درست کنم و خود را به  آویزان شود. توی چاهآماده شد تا 

 رفت.می بالا و بالاترموش داشت توی تونل خودش  .ترپایینکمی مرا بفرست 

 سرش از خاک کنار چاه بیرون آمد.رفت که  بالا قدرآن و روباه افتاد روی او. ته چاهگرگ افتاد 

 
 که، سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت یایهسا مفاهیم استعاری غالب در داستان .3. 4

 جهتی دوگانی تقابل یلهسروکار داریم که باز در مقو پایینو  بالادر این داستان نیز مانند داستان پیشین با دو جهت 

نمود « رستگاری بالا است»و « گرفتاری پایین است»صورت  دو به نیز آن جهتی مفهومی هایاستعاره و گنجدمی

دو فرشته  هاآن. مضمون را دارد، روایت هاروت و ماروت استهای اساطیری که این یکی دیگر از داستان .یافته است

 تعلقات یتهآمدند. در مدتی که در زمین بودند وابس از آسمان به زمینبودند که مغرور پرهیزگاری خود شدند و 

 رفت؛ آسمان به و آموخت هاآن از را خداوند اعظم نام ها،آن فریب با زهره. شدند زهره نام به زنی یتهو شیف دنیایی

در این روایت نیز  بینیممیکه (. چنان593 :1377 رک. شمیسا،)درآورد  زهره یستاره صورت به و مسخ را او خداوند

با تقابل آسمان و زمین رو به رو هستیم؛ هاروت و ماروت که وجودی پاک داشتند در پی تعلقات دنیایی سرگشته 

 فت.شدند و زهره با فهمیدن نام اعظم به آسمان ر

بر بسیار مهم است؛ چون علاوه نداشت ای که سر نداشت، دم نداشت، تن همسایهها در داستان اساساً جهت 

نیز در داستان وجود دارد. ما در داستان با عنصری  «طرفآن»و  «طرفینا»هایی نظیر گزاره بالا و پایین، هایجهت

طرف رفتن او بر زمین حاکی طرف و آنافتاده وگرفتار شده است. این)زمین(  مواجه هستیم که از بالا )آسمان( به پایین

 ها تنها بیانگر تلاش سایه هستند:از سرگشتگی او است. هرچند بعضی از این گزاره

یا  (5: 1397را نگاه کرد اما نفهمید از کجا آمده است )طاقدیس،  طرفآنرا نگاه کرد، کمی  طرفاینسایه کمی 

 (.13 :را گشت...)همان طرفآنرا گشت،  طرفاین

 است؛ نویسنده ذهن اصلی یغهدغدی دهندهنشان ،گفت کلمات بیانگر جهت توانمی هاییگزاره چنین ییهبر پا

 .، در داستان برجسته شده استو دشواری تشخیص جهت درست هاشدن انسان در جهتگم رو مضمونایناز

شود و پیامد آن سرگردانی و گرفتارشدن او در بند تعلقات زمینی آسمان بر زمین شروع می از سایه داستان با افتادن 

در این است که سایه نیز برای یافتن اصل خود و رسیدن به  تهِ تهِ ته چاهاست. وجه اشتراک این داستان با داستان 

آورد مسیر حقیقی را تقریباً میرا بالا  شازآنکه سرپس کند.رهایی از دنیایی که اسیر آن شده است، بسیار تلاش می

اش شود و او را در شناخت اصل وجودی خود بر اینکه ابر هم متوجه سایه شودمی و این خود دلیلی کندمیپیدا 

 هدایت کند.
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گذشته از  .که موضوع محوری این داستان است در فرهنگ و عرفان ایرانی نمود بسیاری دارد« بازگشت به اصل»

هر حال و وضع »کند: که میرچا الیاده بیان میآن در اساطیر نیز این میل به یافتن ریشه و بنیاد مطرح شده است؛ چنان

کند و این پیشینه، درنهایت، دنیای کبیر است. از این جدید، در عالم وجود، همیشه وجود حالت متقدمی را ایجاب می

یابند و انسان برای یادآوری گیرند، و توسعه میها و تحولات بعدی، نشأت مینیاصلی و اولیه است که دگرگو« کلیت»

 (. 44و 43 :1362 ،)الیاده «آفرینش و اصل وجودی خود مدام درحال نوسازی محیط اطرافش است

 ولانا ارجاع داد: م مشهور بیت این به توان می نیز عرفان یزهدر حو

 هرکسشششی کشششو دور مانشششد از اصشششل خشششویش

 

 جویشششششد روزگشششششار وصشششششل خشششششویشباز 

 (3: 1396)مولوی،                            

مانند  ؛کندبنابراین هرکس برای یافتن اصل وجودی خود در تلاش است و انسان این تلاش را در نوسازی ابراز می

سایه برای یافتن نیز  داستان این در .(49: 1362، الیادهرک. ) جشن سال نو که نمودی از آفرینش و خلقت جهان است

در تلاش برای تحقق میل به رسیدن به ریشه و بنیاد خود. نویسنده  و اصل خود در حال نوسازی وجود خود است

های بزرگ و متعالی های ملموس، مخاطب خود را برای رسیدن به اهداف و خواستهکند از طریق طرح گزارهسعی می

 طور غیرمستقیم ترغیب کند.به

 «است پایین سرگشتگی» مفهومی یرهاستعا .1. 3. 4

هایی را که مربوط به شویم؛ ابتدا آنرو میبههایی در داستان روبراساس مفاهیمی که بیان شد، ما با مجموعه نگاشت

 کنیم. هستند، بررسی می« گرفتاری پایین است»

 .نیزم یافتاد رو ابر یهیکردند، سایم یپرسماه و تکه ابر سلام و احوال یوقت. 1

 «چه خبر است؟ نییپاآن » ماه به ابر گفت:. 2

 زمین؛ و ابر ییهها حضور چند عنصر برجسته است: از یک سو ماه و ابر را داریم و از سوی دیگر سادر این گزاره

 برعلاوهقرار دارند. این موضوع  روی زمینهستند و عناصری که آسمان  در که است عناصری بین اصلی تقابل بنابراین

برای درخواست یاری  های مختلفدر فرهنگ چنینهم .نیز وجود دارد ما ادبیات کهن درویژه اساطیر دینی به ر،اساطی

های خود را بیان کردند و در این حالت خواستهرفته است، روی به سوی آسمان میها میاز آنچه در زمین بر آن

 کردند:می

 پشششس آنگشششه سشششوی آسشششمان کشششرد روی

 

 گویداور راسشششششششت کشششششششه ای دادگشششششششر 

       (198: 1388،)فردوسی                       

 

 «سرگشتگی پایین است» نگاشت. 5یجدول شماره

 مقصد: اسارت مبدأ: پایین های استعاریجمله

 سایه افتادن زمین)جهت پایین( .زمینروی افتاد  ابر ییهسا

 روی زمینگرفتاری سایه  پایین)جهت پایین( چه خبر است؟ پایینآن 
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 تقابل یک را تقابل این طریق این از و کرده استفاده نویسنده که است مهمی شاخص دوم یگزاره در «پایین» یژهوا

 .است دانسته جهتی

 «است بالا رستگاری»مفهومی  یرهاستعا .2. 3. 4

ای به نام سایه مواجه هستیم که از آسمان به زمین افتاده و حال در تلاش است اصل خود را در این قسمت ما با پدیده

بالای سایه و رفتن ابر  بالا و پایین پریدن، به ماه نگاهکردنو  سر بلندکردن، از دیوار بالارفتنهایی مانند بیابد؛ گزاره

 برای یافتن اصل خود است. یهوجو و تلاش سااز جستسایه، نشان  سر

 

 «رستگاری بالا است» نگاشت. 6یجدول شماره

 مقصد: رستگاری مبدأ: بالا های استعاریجمله

 اصل خود() پیداکردن دم )جهت بالا( بالارفتن .بالا رفت راه افتاد و از دیوار)سایه( 

 دیدن اصل خود بلندکردن سر)جهت بالا( .افتاد ماهچشمش به  بلند کردسرش را )سایه( 

 دادن()آگاهی )جهت بالا( بالای سر سایه اش رفت.سایه بالای سرابر زود 

 

های زبانی سروکار داریم که ای از استعارههای مفهومی بررسی شده در این داستان ما با مجموعهبه استعارهباتوجه

به مضمون اساسی عرفان یعنی جدایی از کنند. طاقدیس در این داستان جهت و خط فکری نویسنده را نیز آشکار می

 در رودمی طرفآن و طرفاین «ی ابریهسا»اصل خود و اشتیاق برای وصال به او پرداخته است. خواننده که همراه 

 یاری آنجا از و شد متوسل بالا عالم به باید رستگاری برای و است وپاگیردست دنیوی تعلقات که شودمی متوجه پایان

هایی استعاره« اسارت پایین است»و « رستگاری بالا است»ی موجود در داستان مفهوم یاستعاره دو بنابراین. خواست

 . در زبان روایت خود بازتاب داده استایرانی  عرفانفرهنگ و  یها را در ادامههستند که طاقدیس آن

 هاهای موجود میان نگاشتتقابل .3. 3. 4

های مربوط ، براساس تقابل جهتی بالا و پایین، نگاشتنداشت، سر نداشت، تن هم نداشتای که دم سایهدر داستان 

 مقصد هایحوزه عنوانبه آسمان و زمین. گیرندمی قرار یکدیگر با تقابل در نیز مفهومی یاستعاره یزهبه این دو حو

بر این تقابل وجود هایی مبنیها نیز قرینههای مربوط به آنبه همین دلیل در نگاشت دارند؛ قرار یکدیگر با تقابل در

 دهند:    ها را رو در روی یکدیگر قرار میدارد که آن

 

 هاتقابل نگاشت. 7یجدول شماره

 رستگاری بالا است.  اسارت پایین است.

 ...بلند کردسرش را  روی زمین. افتاد ابر ییهسا

 رفت. بالا راه افتاد و از دیوار چه خبر است؟پایین آن 
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 گیرینتیجه. 5

 عناصر همراهبه جهتی یرهبا سه استعا ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشتسایهو  تهِ تهِ ته چاههای داستاندر 

 این در که هستیم مواجه «چاه» یبرجسته عنصر با برگزیده هاینمونه تحلیل بهباتوجه. شویممی روبهرو هاآن متقابل

آسمان و » مقابل سمت در و است گرفته قرار زمین روی با تقابل در که است «اسارت و مذلت پستی،» نماد نمونه، دو

چاه نماد اسارت  ،تهِ تهِ ته چاهاست؛ در داستان « گرفتاری/ رهایی»گر مفهوم تقابلی قرار دارند که بیان« روی زمین

کرد و به روی زمین که تلاشی برای رهایی پایدارتری نمیی برای موش بود و درصورتیاست که ابتدای داستان مفرّ

ه همین اتفاق برای گرگ و روباه افتاد. در داستان کشد؛ چنانهمین مفر سبب اسارت و گرفتاری او می ،بردپناه نمی

 اگر و شد ابر ییهافتادن روی زمین سبب اسارت و سرگشتگی سا هم نداشت سرنداشت، دم نداشت، تن که ایسایه

 را خود اصل گاههیچ سایه رسید،نمی بلندتری هایگام به و کردنمی پیدا ادامه وجودی اصل یافتن برای او هایتلاش

سن طاقدیس برای بیان سو بگوییم هاداستان این بهباتوجه توانیممی بنابراین رسید.نمی خودشناسی به و شناختنمی

 . طاقدیسهای جهتی استفاده کرده استاز استعاره ،رسیدن به این هدف و عبور از پستی برایمفهوم رهایی و تلاش 

کند و در همین راستا، رودررو های خود به مخاطب کودک و نوجوان القاء میطور غیرمستقیم در داستاناین شیوه را به

. براساس این شیوه سوسن شودشدن اهمیت و برتری خیر در ذهن مخاطب مینمایانقرارگرفتن خیر و شر باعث 

های استعاره»توان عنوان هایش استفاده کرده است که میهای مفهومی در داستانشدگی استعارهطاقدیس از روش قطبی

ی این دو داستان که در اساطیر به مضامین تقابلبراین، باتوجه. علاوهرا برای این شیوه پیشنهاد داد« مفهومی دوگانی

رسد سوسن طاقدیس برمبنای مضامین شود، به نظر میاسلامی همواره دیده میجهان و ایران و همچنین عرفان ایرانی

های خودش رقم زده است و در این راستا به باورهای ها را در داستاناین تقابل ،های فرهنگی و کهنموجود در سنت

دهی آثار خود سازی و ساخت؛ بنابراین او در مضموناسلامی توجه داشته استلیمی عرفانیای و مباحث تعاسطوره

 متأثر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران است. 
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Introduction 

Writing and telling stories can be used best to help raise and educate children. When we are concerned 

with human’s quest for the meaning of life, stories may give us the answer. Through various narratives, 

humans are exposed to other people’s experiences which might be experienced by themselves in 

different situations. By reading fiction and watching movies and theaters, one becomes more familiar 

with moral issues (Sheikh Rezaei, 2009: 154–159). 

Hence, taking into account the importance of fiction, writers use binary oppositions as one 

educational method among others to create didactic works. One of its main types, namely, the directional 

opposition, sometimes comes to the writers’ aid.  

Piaget believes that a child reflects what he/she has learned from the environment imitatively in 

the form of a game, through the imitation the environment, personalization, and abstract concepts 

(Aminpour, 2016: 28). Conceptual metaphor is one linguistic manifestation of this action, which Susan 

                                                      
* Assistant Prof in Persian Language and Literature of Isfahan University, Isfahan, Iran.  

o.zakeri@yahoo.com. 

DOI: 10.22099/JCLS.2023.47263.1983 

 

                                                                                                                                    

 
Children's  
Literature 

Studies 

 

Shiraz University 

Journal of Children's Literature Studies  
Semiannual, ISSN: 2783-0616 

 

https://doi.org/10.22099/jcls.2023.47263.1983
https://orcid.org/0000-0003-0504-7628
https://orcid.org/0009-0003-8687-2212


 2                                                                                                       Vol 15, Issue 2, Autumn-Winter 2025, Ser 30                                                                            

Taqdis has well exploited in her works “The Shadow which Had No Head, No Tail, And Even No Body” 

and “At the Deep Bottom of the Well”. 

 

Methodology, Literature Review and Purpose 

Following a descriptive-analytical method, this article aims specifically to examine the directional 

metaphors in two works of fiction by Susan Taqdis. Thus, the conceptual metaphors containing 

directions are first highlighted and then analyzed. 

In various studies, children’s literature is investigated in terms of their conceptual metaphors. 

Some examples are Salahi and Nabizadeh Ardabili (2019) who after investigating conceptual metaphors 

about the sense of taste in children’s poetry, found out that the metaphors have been conceptualized 

through the most tangible perceptions of children, and it corresponds the children’s view of the world. 

Sojoudi and Ghanbari (2012) analyzed the concept of time based on the conceptual metaphor of time 

and understanding it in the child's mind, and concluded that Persian-speaking children at age groups A, 

B and C understand the concept of time as they perceive movement in place. Zahiri Abdo-Vand (2021) 

focuses on personification, an ontological type of these metaphors. By analyzing the feelings of fear and 

joy in eight Iranian and Spanish novels, Karbalai Sadiq and Rabipour (2022) have concluded that there 

are more conceptual metaphors related to happiness in the works of female authors than male authors; 

and female authors are more willing to substitute the target domain of colors for the source domain of 

fear, which shows the importance of the authors' gender in this case. Oskuyi, Dadashi and Sahabi (2019) 

analyzed Samad Behrangi's way of expressing his justice-seeking thoughts by drawing on a fantasy 

world for children and teenagers. The aim of the current research is to analyze the effect of conceptual 

metaphors by binary oppositions and to show concepts are conveyed in this way in these two works. 

 

Discussion  

The basis of our research in this article is the stories “At the Deep Bottom of the Well” and “The Shadow 

which Had No Head, No Tail, And Even No Body”. In the first story, we are dealing with two opposite 

elements, top and bottom. As we move towards the end of the story, this contrast becomes stronger. The 

two metaphorical concepts that are in conflict with each other in this story are "salvation is high" and 

"captivity is low". According to these two opposite metaphorical concepts, we are looking for mappings 

that follow the two concepts facing each other; The mappings of these concepts are analyzed based on 

the theory of directional conceptual metaphor and then according to directional contrast. 

In this story, by using conceptual metaphor and opposite concepts, and by setting up a situation 

that is created by the actions of animals, the author tries to teach this point indirectly: in order to get out 

of prison and to achieve victory, you have to try. 

In the second story, two directions up and down are expressed in the form of directional 

conceptual metaphors "trouble is low" and "salvation is high", with opposite concepts. The shadow of a 
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cloud fell from the sky on the earth and the result is his wandering and getting caught in the bondage of 

earthly ties and trying to find his origin. 

"Returning to the origin" which is the central theme of this story has many manifestations in 

Iranian culture and mysticism. "Finding the origin" is also mentioned in mythology. In this regard, 

Mircea Eliade says that every new state in this world is the result of a previous state, and man is 

constantly renovating his surroundings to remind him of it. (cf. Eliade, 1984: 43-46). In this story, there 

are linguistic metaphors that are in opposition to the two conceptual metaphors presented and reveal the 

author's line of thought. In this story, Taqdis has addressed the basic theme of mysticism, i.e. separation 

from one's origin and the desire to regain it, and she has reflected these two conceptual metaphors 

according to Iranian culture and mysticism. 

 

Conclusion  

In the two stories under study, we are faced with four directional metaphors along with their opposite 

elements. Therefore, according to these stories, we can say that Susan Taqdis has used directional 

metaphors to express the concept of liberation and overcoming inferiority. Taqdis indirectly instills this 

method in her stories for children and teenagers. She presents a confrontation of good and evil and tries 

to show the importance and the superiority of good to the audience. Based on this method, Susan Taqdis 

has used the method of polarizing conceptual metaphors in her stories, which can be called "binary 

conceptual metaphors". In addition, considering the opposite themes of these two stories, which are 

always seen in world and Iranian mythology as well as Iranian-Islamic mysticism, it seems that Susan 

Taqdis has made this contrast in her stories and paid attention to mythological beliefs and mystical-

Islamic didactic topics based on the themes in ancient cultural traditions; therefore, she is influenced by 

the ancient culture and literature of Iran in the creation and construction of her works. 

 

Keywords: directional conceptual metaphor, binary opposition, Susan Taqdis 
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